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انســان گاه با توهــم و تخیل، خواســته‌هایی را 
دارد که بیش از اندازه اســتحقاق اوست؛ و گاه دیگر 
خواسته‌هایش اصلا نابجا است؛ زیرا اصلا مستحق آن 
نیســت؛ پس گاه اســتحقاق چیزی را دارد، اما بیش 
از آن را می‌خواهد و گاه دیگر اصلا مســتحق نیست. 

در فرهنگ قرآنی و عربی از اول به عنوان »حرص« 
و از دوم به عنوان »طمع« یاد می‌شود.

البته از نظر قرآن، حرص و طمع همیشــه ناپسند 
نیســت؛ زیرا حرص و طمع در ساحت معنویت بسیار 
مطلوب و پســندیده است و انسان باید از خدا نه‌تنها 
چیزهای معنوی همچون بهشــت و درجات عالی آن 
را بخواهد و رشــد کمالی را بطلبد، بلکه حتی حریص 

باشد و بیش از استحقاق خویش بخواهد. 
از همین‌رو بهشت‌خواهی گناهکاران و طمع نسبت 
به آن امری مطلوب و عملی است که اهل اعراف بدان 
امید بسته‌اند تا به بهشت در آیند؛ همچنین حرص و 
زیاده بر استحقاق خواستن در امور معنوی هم است و 
حتی پیامبر)ص( حریص بود تا همه انسان‌ها در جرگه 
مؤمنان در آیند، در حالی که مشیت الهی بر آن قرار 
نگرفته و بسیاری از جن و انس دنبال ایمان و سعادت 
ابدی در بهشــت نیســتند، بلکه با افکار و رفتارهای 

خویش مشتاق دوزخ و شقاوت ابدی آن هستند.
به هر حال طمع و حرص دو حالت در انسان است 
که در اموری ناپســند و در اموری پســندیده است و 
این‌گونه نیست که همواره اشخاص را به سبب طمع یا 
حرص سرزنش کنیم؛ زیرا اگر حرص و طمع در مادیات 
و امور پست دنیوی نکوهیده است، اما در امور معنوی 
 و اخروی بسیار هم پسندیده است و مورد تشویق قرار 

گرفته است.
حرص و آز پسندیده 

اگر انســان چیزی را بیش از اســتحقاق خود در 
امور معنــوی و اخــروی بخواهد، نه‌تنها ناپســند و 
مذموم نیســت، بلکه امری پسندیده است؛ زیرا کسی 
در امور معنوی و اخروی حریص اســت که خدا را به 
»کرامت« می‌شناســد و بدان امید بسته است؛ از نظر 
چنین شخصی خدا با آنکه »ذوالجلال« است و انسان 
نســبت به عظمت الهی می‌بایســت خوف و خشیت 
داشــته باشد و تقوا پیشه گیرد، اما همواره »الاکرام« 
الهی اســت که دل انسان را به سوی خدای رحمان و 
رحیم می‌کشاند که جز از در احسان و کرامت با خلق 

عمل نکرده و نمی‌کند. 
پس وقتی بــه مقام اکرام الهــی می‌نگرد، چنان 
امیدوار می‌شــود که گمان می‌کنــد حتی کافران و 
گناهــکاران نیز می‌توانند از در اکــرام الهی از دوزخ 
برهند و به بهشت در آیند؛ چون همیشه رحمت خدا 

بر غضب او پیشی جسته است.
البته این بدان معنا  نیســت که خدای رحمان و 
رحیــم، کافران و گناهکاران را عذاب نکند و به دوزخ 
نیفکنــد یا حتی برخی از آنان را تا ابد جاودانه در آن 
نگــه ندارد، بلکه خدا با آنکه چنین می‌کند، اما مؤمن 
با نگاهی به مقام اکرام الهی، دست کم برای گناهکاران 
مؤمن و مسلمان این انتظار را دارد که آنان را از دوزخ 

برهاند و به بهشت برساند. 

 پیامبــر خــدا )ص( فرمودند: 
هر کســی بدهکار تنگدستی را 
مهلت دهد، در هــر روز برای او 
مقدار  با  برابــر  صدقه‌ای  ثواب 
طلبش ثبت می‌شــود تا آن را 

دریافت کند.

بــا توجه به روایــات وارده، 
روشن می‌شود مهلت ‌دادن به 
قرض  ثواب  از  فراتر  بدهکار، 
عملی  دادن،  مهلت‌  اســت. 
مستقل است که آثار مستقلی 
دارد و نمی‌تــوان آن را ذیل 
ثواب قرض قلمــداد کرد. به 
دادن  مهلت‌  ‌عبارت ‌دیگــر، 
به بدهکار، مســتحق پاداش 

مضاعف است.

کسانی که توجه به قسمت و رزاقیت خدا دارند و برای آخرت ارزشی بس 
بزرگ‌تر از مادیات دنیوی قائل هستند و به معاد و ارزش‌های جاودانه آن 
باور دارند، گرفتار حرص و طمع ناپسند دنیوی نیستند، بلکه تمام تلاش 
خود را می‌کنند تــا بتوانند با ایمان خویش و اعمالی چون نماز و وفای به 
عهد و شهادت راســت و عادلانه و امانتداری و انفاق و مانند آنها خود را 
از حرص در امان نگه دارند و در مســیر هدایت الهی قرار گیرند و خصلت 

ناپسند را مهار بکنند و در جهت مثبت به کار گیرند.

از نظر قرآن، کســانی به دنیا حریص هستند و به جمع‌آوری و تکاثر مال و 
ثروت می‌پردازند و بخل می‌ورزند و مانع خیر می‌شــوند که دنیا برای آنان 
اصالت یافته و آخرت را نمی‌شناســند یا بدان ایمان ندارند یا برای آخرت 
ارزشی همچون دنیا قائل نیستند. در حقیقت این رفتارهای حریصانه نسبت 

به دنیا و مادیات ریشه در عدم درک آنان از آخرت دارد.

مهلت‌ دادن موجب ثبت ثواب صدقه، رهایی از عذاب دوزخ، بهره‌مندی 
از سایه الهی، مغفرت و دعای فرشتگان می‌شود؛ حتی مهلت‌دهنده در 
روز قیامت به مقامی ویژه و ممتاز می‌رســد. همچنین گذشت از بدهکار 
ناتوان نه‌تنها بخششی اخلاقی و انسانی است، بلکه عملی مستقل با آثار 

اخروی خاص است.

پرسش و پاسخ

دعای امام سجاد)ع( برای پدر و مادر
امام سجاد)ع( می‌فرماید: »... بار خدایا! چنانم گردان که از پدر و مادر 
خویش آن‌گونه هیبت به دل داشته باشم که از پادشاه خودکامه دارم، 
و بــه آن دو چنان نیکی کنم که مادر مهربان )به فرزندش می‌کند(، و 
فرمانبرداری‌ام از پدر و مادر و خوش‌رفتاری‌ام با آنان را در نظرم، خوش‌تر 
از خوابیدن شخص خواب‌آلوده و گواراتر از سرکشیدن آبی که تشنه‌کامی 
می‌نوشــد، قرار بده، تا خواســت آنان را بر خواست خویش برگزینم، و 
خشــنودی آن دو را بر خشنودی خویش مقدم بدارم، و نیکی‌ای را که 
در حق من می‌کنند، اگرچه اندک باشد بسیار بشمارم. و نیکی خود را 

در حق آنان اندک بدانم، اگرچه بسیار باشد«.)1(
____________

1- صحیفه سجادیه، دعای ۲۴

پیوند الهی روابط زن و مرد در خانواده
»مــرد مانند کوهســار اســت و زن به منزله چشــمه و فرزندان 
به منزلــه گل‌ها و گیاه‌ها. چشــمه باید باران کوهســاران را دریافت 
و جــذب کنــد تا بتوانــد آن را به صــورت آب صــاف و زلال بیرون 
 دهــد، و گل‌هــا و گیاه‌هــا و ســبزه‌ها را شــاداب و خــرم نمایــد. 
اگر باران به کوهساران نبارد یا وضع کوهسار طوری باشد که چیزی جذب 
زمین نشود، چشمه خشک و گل‌ها و گیاه‌ها می‌میرند... وجود زن باید 
از وجود مرد عواطف و احساسات بگیرد تا بتواند فرزندان را از سرچشمه 

فیاض عواطف خود سیراب کند.)1(
____________

1- مجموعه آثار استاد شهید مطهری)ره(، ج19، ص270

نیکی به پدر و مادر 
و افزایش طول عمر و روزی

قال النبی)ص(: »من احب ان یمد له عمره و ان یزداد فی رزقه، 
فلیبر والدیه ولیصل رَحِمَهُ«.

پیامبر اکرم)ص( فرمود: کسی که دوست دارد عمرش طولانی و روزیش 
زیاد شود، نسبت به پدر و مادرش نیکی کند و صله رحم به جای آورد.)1(

____________ 
1- کنزالعمال، متقی هندی، ج16، ص475

جایگاه نیکی به پدر و مادر - 1
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی اسلام، احسان و نیکی به پدر و 
مادر از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است؟

پاسخ:
خاموشی شعله‌های عواطف در فرهنگ‌ غرب

امروزه فرهنگ غرب در کنار بحران‌های متعددی که دارد، بحران 
خانواده ســرآمد آن است و در اروپا و آمریکا کانون‌های گرم خانوادگی 
رو بــه انحلال گــذارده و زندگی آنها به صورت مکانیکی و ماشــینی 
درآمده اســت. فرزندان پس از بلوغ قانونــی مطابق تقاضای محیط، 
حســاب خود را از پدر و مادر جدا کرده و به بهانه اینکه فرزندان، باید 
افراد خودساخته شوند و به سختی‌‌های زندگی تن در دهند، آنان را از 
 کانون زندگی طرد می‌کنند، که نارسایی و ناکارآمدی این منطق بسیار 
روشن است.  زیرا بالابردن رشد فکری و آماده ساختن آنان برای تحمل 
ســختی‌‌ها، متوقف بر طرد آنان از کانون گرم زندگی نیست، تا رشته 

عواطف از هم گسسته شود و محیط گرم خانوادگی از بین برود. 
در شــرایط کنونی به خاطر خاموش ‌گشتن شعله‌های عواطف در 
فرهنگ غرب، پایه های خویشاوندی از فرزندان تجاور نمی‌کند، و سایر 
بستگان از عمو، خاله و دایی و... در ردیف بیگانگان قرارگرفته‌اند. برخی از 
پدران و مادران لذت‌طلب و هوس‌باز عملا اساس عواطف و مهر و محبت 
را در خانواده متزلزل ساخته و با فرستادن فرزندان به شیرخوارگاه، خود 
را از قید و بند سختی‌های پرورش و تربیت اولاد راحت کرده و در نتیجه 
محیط گرم و پرنشاط خانوادگی را به یک محیط سرد و بی‌روح و دور از 

مهر و محبت تبدیل نموده‌اند.
همچنین یکی از مظاهر رقت‌بار در فرهنگ غرب، خانه سالمندان 
است که وقتی پدران و مادران به سن پیری می‌رسند کسی نیست که 
از آنان مراقبت کند و  دولت ناچار می‌شــود آنان را در خانه سالمندان 

جای دهد و افرادی را برای سرپرستی و نگهداری آنان بگمارد.
 علل مهم کم‌فروغی عواطف در غرب

مهم‌ترین علل خاموشی و یا کم‌فروغی عواطف و مهر و محبت در 
خانواده دو چیز است:1- ضعف مبانی دینی و معتقدات مذهبی که خود 

عامل مهمی در احیای عواطف انسانی و تکریم پدران و مادران است.
2- طــرد فرزنــدان از محیط گرم خانــواده و ســپردن آنان به 
شیرخوارگاه‌ها یا پانسیون‌ها که ریشه عواطف و مهر و محبت را در درون 

آنان می‌سوزاند و از رشد و نمو آن جلوگیری می‌کند.
جایگاه ملکوتی والدین در قرآن

ســیمای والدین در قرآن کریم کاملا به گونه‌ای ملکوتی ترســیم 
گردیــده و بــا بیانــات گوناگون به مقــام عظیــم و موقعیت خطیر 
 آنــان تصریح شــده اســت، کــه آنهــا را در فرازهای زیــر می‌توان 
خلاصه کرد: 1- قرآن کریم در شش آیه دستور می‌دهد که به والدین 
نیکی کنیم و این مطلب با تعبیر »و بالوالدین احســانا« در سوره های 
)بقره- 83( و )نساء- 36( و )انعام- 151( و )اسراء-23( و یا با تعبیر »و 
وصینا الانسان بوالدیه حسنا« )ویا( »احسانا« در سوره های )عنکبوت-8( 
و )احقاف- 15( وارد شده است. 2- اساس دعوت تمام پیامبران آسمانی، 
این اســت که ذات باریتعالی و یکتا را بپرســتیم و از پرستش غیر او 
بپرهیزیم، و پایه تکامل تمام انسان‌ها را توحید و یکتاپرستی تشکیل 
می‌دهد و دســتورهای دیگر پیامبران، برای تحقق بخشیدن به چنین 
آرمان مقدسی می‌باشد. در نمایاندن جایگاه و سیمای ملکوتی پدر و مادر 
همین بس که قرآن کریم در سه مورد پس از دستور یکتاپرستی، مسئله 
نیکی و احســان به پدر و مادر را طرح می‌کند و به آن فرمان می‌دهد، 
گویی احترام به این دو مربی بزرگ، پس از پرستش خدا در دومین مرحله 
از اهمیت قرار گرفته است. اگر خداوند جهان آفریننده انسان و خالق 
یکتای اوست، والدین هم در واقع مربی وجود او و پرورش‌دهنده بسیاری 
از استعدادها و شایستگی‌های او می‌باشند. آنجا که خداوند می‌فرماید: 
»و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا« خداوند فرمان داده 
اســت که جز او را نپرستیم و به والدین نیکی کنیم )اسراء- 23( و به 

همین مضمون در سوره بقره آیه 83 نیز وارد شده است.
)ادامه دارد(
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طمع و حرص دو حالت در انسان 
اســت که در اموری، ناپسند 
و در اموری پســندیده است 
و این‌گونه نیســت که همواره 
اشــخاص را به سبب طمع یا 
اگر  حرص سرزنش کنیم؛ زیرا 
حرص و طمع در مادیات و امور 
پست دنیوی نکوهیده است، اما 
در امور معنوی و اخروی بسیار 
مورد  و  اســت  پسندیده  هم 

تشویق قرار گرفته است.

شــبهه: مهلت ‌‌دادن به بدهــکاری که در 
پرداخت قرض ناتوان و تنگدست است، پاداش 
و آثاری دارد؟ آیا این مهلت‌دادن، ثوابی مستقل 
و جدا از ثواب خود قرض دارد یا در همان ثواب 

قرض محسوب می‌شود؟
پاســخ: قــرض‌دادن و کمک بــه نیازمندان از 
مواردی است که در روایات اهل‌بیت‌)ع( همواره بدان 
تأکید شده اســت؛ اما این احادیث، اهمیت ویژه‌ای 
نیز برای مهلت‌دادن به بدهکار ناتوان قائل شــده‌اند.

 براســاس سخن اهل‌بیت‌، این عمل دارای آثار و 
پاداش‌های زیادی است. 

در این نوشــتار بــا ارائه برخی روایات، نشــان 
داده می‌شــود که این نوع مــدارا، جایگاه خاصی در 

»هر کسی دوست دارد که خداوند او را از نسیم‌های 
]یــا تندبادهای[ آتش دوزخ محفــوظ دارد، باید به 
 بدهکار تنگدســت مهلت دهد یا از حق خود در برابر

 او بگذرد.«)5
(در این دو حدیث، مهلت‌دادن به بدهکار ناتوان و 

عفو از حق شــخصی، در جایگاه سپری در برابر آتش 
دوزخ معرفی شده‌ است.

3. رهایی از آفتاب روز قیامت
از دیگــر آثار مهلــت‌دادن به بدهــکار درمانده، 
پناه‌یافتــن در ســایه رحمت الهــی در روز قیامت 
است؛ روزی که بنابر تعبیر روایات، هیچ سایه‌ای جز 
ســایه خداوند وجود ندارد و گرمای آفتاب آن، همه 
انســان‌ها را فرامی‌گیرد. امام صــادق‌)ع( فرموده‌اند: 
»مَــنْ أَرَادَ أَنْ یظُِلـَـهُ الَلُ یوَْمَ لَ ظِــلَ إلَِ ظِلُهُ قَالهََا 
ثلََثاً فَهَابهَُ النَاسُ أَنْ یسَْــأَلوُهُ فَقَالَ فَلیُْنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ 
لیَِــدَعْ لهَُ مِنْ حَقِهِ: هرکــه بخواهد که خدا در روزى 
که هیچ ســایه‌اى جز ســایه او نیســت، بر او سایه 
افکنــد- حضرتش این جمله را ســه بار تکرار کرد و 
هیبت حضرت مانع از آن شــد که بپرسند- بایستى 
 تنگدستى را مهلت دهد یا چیزى از حق خود را به او

 واگذارد.«)6(
 در روایت دیگری از پیامبر اکرم صلی‌ا‌للهعلیه‌و‌آله 

آمده اســت: »مَنْ أَنظَْرَ مُعْسِــراً أَظَلهَُ الَلُ بظِِلهِِ یوَْمَ لَ 
ظِلَ إلَِ ظِلُه: هرکه به تنگدستى مهلت دهد، خداوند 
در روزى که هیچ سایه‌اى جز سایه او نیست، وى را 

در سایه خود درآورد.«)7(
در این دو حدیث، مهلت‌دادن به بدهکار وسیله‌ای 
برای نجات در سخت‌ترین موقف قیامت معرفی شده 
است. هنگامی ‌که همه در معرض تابش سوزان آفتاب 
محشــر قرار می‌گیرند، مهلت‌دهنده‌ در ســایه لطف 

الهی آرام می‌گیرد.

4. ثواب زکات و دعای فرشتگان
از دیگر آثار مهلت‌ دادن به بدهکار، نوشتن ثواب 
زکات برای فرد مهلت‌دهنده و دعای فرشتگان برای 
اوست.  پیامبر خدا در ‌این‌باره فرموده‌اند: »مَنْ أَقْرَضَ 
مُؤْمِنــاً قَرْضاً ینَْتَظِرُ بهِِ مَیْسُــورَهُ کَانَ مَالهُُ فیِ زَکَاهٍ وَ 
کَانَ هُوَ فـِـی صَلَهٍ مِنَ المَْلَئکَِهِ حَتَى یؤَُدِیهَُ إلِیَْهِ: هر 
کسی به مؤمنى قرضی دهد و ]براى پس‌گرفتن آن[ 
صبر کند تا دستش باز شود، مال او ]از جهت ثواب[ 
زکات محسوب شود و فرشتگان براى او دعا کنند تا 
اینکه قرضش به او برگردانده شــود.«)8( بنابراین هر 
آنچه در آثار و فواید زکات وجود دارد، می‌تواند برای 
مهلت‌دهنده به بدهکار نیز منظور شــود؛ برای مثال 
حفظ جان و مــال)9(، از‌بین‌رفتن گناهان)10(، فزونی 

رزق)11( و... از این آثار است.
5. مغفرت الهی

از دیگــر آثار مهلت‌دادن به بدهــکار، مغفرت و 
بخشــش الهی است که شــامل حال طلبکار ایثارگر 
می‌شــود. پیامبر اکرم فرمود: »حُوسِــبَ رَجُلٌ مِمَنْ 
کَانَ قَبْلکَُمْ فَلمَْ یجد ]یوُجَدْ[ لهَُ مِنَ الخَْیْرِ شَــی‏ْءٌ إلَِ 
أَنهَُ کَانَ رَجُلً مُوسِراً وَ کَانَ یخَُالطُِ النَاسَ وَ کَانَ یأَْمُرُ 
غِلمَْانـَـهُ أَنْ یتََجَاوَزُوا عَنِ المُْعْسِــرِ فَقَالَ الَلُ تبََارَکَ وَ 
تعََالىَ نحَْــنُ أَحَقُ بذَِلکَِ مِنْهُ تجََاوَزُوا عَنْه: حســاب 
اعمال مردى از پیشــینیان را رسیدگى کردند، هیچ 
کار نیکــى در نامه عملش ندیدند جز اینکه او مردى 
متمکن بود و با مردم نشســت ‌و برخاست داشت، به 
غلامانش دستور داده بود که به افراد تهیدست سخت 
نگیرند و گذشــت کنند؛ پس خداوند تبارک ‌و تعالی 
فرمود: ما ســزاوارتر به گذشتیم، از او درگذرید.«)12(

6. مقامی ویژه در قیامت
در برخی روایات بیان شــده است که اگر کسی 
به بدهکار ســخت نگیرد و بــا او مدارا کند، در روز 
قیامت به مقامی ویژه دست خواهد یافت. امام باقر)ع( 
فرموده‌اند: »یبُْعَثُ یوَْمَ القِْیَامَهِ قَوْمٌ تحَْتَ ظِلِ العَْرْشِ 
وَ وُجُوهُهُمْ مِنْ نوُرٍ وَ رِیاَشُــهُمْ مِــنْ نوُرٍ جُلُوسٌ عَلىَ 
کَرَاسِــیَ مِنْ نوُرٍ قَالَ فَتَشَــرَفَ لهَُمُ الخَْلَئقُِ فَیَقُولوُنَ 
هَؤُلَءِ الَْنبِْیَاءُ فَیُنَادِی مُنَادٍ مِنْ تحَْتِ العَْرْشِ أَنْ لیَْسَ 
هَؤُلَءِ بأَِنبِْیَاءَ قَالَ فَیَقُولوُنَ هَؤُلَءِ شُهَدَاءُ فَیُنَادِی مُنَادٍ 
مِنْ تحَْتِ العَْرْشِ لیَْسَ هَؤُلَءِ بشُِهَدَاءَ وَ لکَِنْ هَؤُلَءِ قَوْمٌ 
کَانوُا ییَُسِرُونَ عَلىَ المُْؤْمِنِینَ وَ ینُْظِرُونَ المُْعْسِرَ حَتَى 
ییَُسَرَ: روز قیامت عده‏اى در زیر سایه عرش برانگیخته 
م‏ىشوند که ســیما و لباس‌های فاخر و گران‌قیمت 
آنان از نور است و بر صندلی‌هایی از نور نشسته‏اند و 
مــردم آنها را م‏ىبینند و م‌ىگویند: اینان پیامبرانند. 
 منــادى از زیــر عرش ندا م‏ىدهد کــه اینان پیامبر 

 . نیستند
باز م‏ىگویند: اینان شهدا هستند. باز هم منادى 
از زیر عرش ندا م‏ىدهد که اینان شهید نیستند، بلکه 
اینان بر مؤمنان آسان م‏ىگرفتند و به بدهکار تنگدست 
 مهلــت م‏ىدادند تا توانایــى پرداخت بدهى خود را 

کنند.«)13( پیدا 

 با توجه به روایاتی که ارائه شــد، روشن می‌شود 
مهلــت‌دادن به بدهکار، فراتر از ثواب قرض اســت. 
ذکر این آثار نشــان می‌دهند که مهلت‌دادن، عملی 
مستقل است که آثار مســتقلی دارد و نمی‌توان آن 

را ذیل ثواب قرض قلمداد کرد. 
به ‌عبارت ‌دیگر، مهلت‌ دادن به بدهکار، مستحق 

پاداش مضاعف است.
نتیجه

بــا توجه به روایات آثار مهلــت‌دادن به بدهکار، 
روشن می‌شــود که این عمل، فراتر از ثواب قرض و 

کمک مالی به افراد است. 
مهلت ‌دادن موجــب ثبت ثواب صدقه، رهایی از 
عذاب دوزخ، بهره‌مندی از سایه الهی، مغفرت و دعای 
فرشتگان می‌شود؛ حتی مهلت‌دهنده در روز قیامت 

به مقامی ویژه و ممتاز می‌رسد. 
بنابراین گذشت از بدهکار ناتوان نه‌تنها بخششی 
اخلاقی و انســانی اســت، بلکه عملی مستقل با آثار 

اخروی خاص است.
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انجم‌شعاع علی 

تنگدست بدهکار  به  مهلت‌دادن 
حق خود بگذرید، برای شــما بهتر است اگر بدانید« 
را قرائــت کردند و فرمودنــد: اگر می‌دانید که او در 
عسرت است، از طلب خود بگذرید که این کار برای 
شــما بهتر اســت.«)1( پیامبر خدا در روایت دیگری 
فرمودند: »مَنْ انظَْرَ مُعْسِــراً کانَ لهَُ عَلیَ الَلِ فی کلِ 
یوْمٍ صَدَقَهٌ بمِِثْلِ مالهَُ عَلیَهِ حَتی یسْــتَوْفیِ حَقَهُ: هر 
کســی بدهکار تنگدســتی را مهلت دهد، در هر روز 
بــرای او ثواب صدقه‌ای برابر بــا مقدار طلبش ثبت 

می‌شود تا آن را دریافت کند.«)2(
 همچنین در روایتی از امام رضا)ع( نقل شــده 
است: »هر کسی به دیگری قرضی دهد و زمانی برای 
بازپرداخــت آن تعیین کند و بدهکار در پایان مهلت 
نتوانــد آن را ادا نماید، برای قرض‌دهنده در هر روز 

ثوابی همانند صدقه یک دینار نوشــته می‌شود.«)3( 
این روایات به‌خوبی نشــان می‌دهد که در منطق 
دینی، بخشــش مالی تنها در لحظه پرداخت خلاصه 
نمی‌شود، بلکه خداوند به ‌گونه‌ای پاداش مهلت‌دادن 
را استمرار می‌بخشد که گویی فرد هر روز صدقه‌ای 

تازه می‌دهد.
2. رهایی از آتش دوزخ

از آثار مهلت‌ دادن بــه بدهکار ناتوان، رهایی از 
آتش دوزخ است. در حدیثی آمده است: »إنَِ رَسُولَ 
الَلِ قَالَ فیِ یوَْمٍ حَارٍ وَ حَنَى کَفَهُ: مَنْ أحََبَ أنَْ یسَْتَظِلَ 
مِــنْ فَوْرِ جَهَنَمَ قَالهََا ثلََثَ مَرَاتٍ فَقَالَ النَاسُ فیِ کُلِ 
مَرَهٍ نحَْنُ یاَ رَسُــولَ الَلِ فَقَالَ مَنْ أَنظَْرَ غَرِیماً أَوْ ترََکَ 
المُْعْسِــرَ: رسول خدا در روز گرمى که به دست خود 
حنا زده بود، سه مرتبه فرمود: چه کسی دوست دارد 
از حرارت دوزخ پنــاه گیرد؟ مردم هر بار گفتند: ما 
رسول خدا. پس فرمود: هرکه به بدهکار مهلت دهد 
یا تنگدســت را رها کند در پناه خدا خواهد بود.«)4(

در روایتی دیگر از این پیامبر الهی نقل شده است: 

آموزه‌های اخلاقــی و دینی دارد و ثوابی جداگانه و 
مضاعف برای مؤمن به همراه دارد.

آثار مهلت‌دادن به بدهکار ناتوان
1. ثواب صدقه‌دادن

از آثار و پاداش‌های مهلت‌دادن به بدهکار ناتوان، 
بهره‌منــدی از ثواب صدقه اســت. امــام صادق‌)ع( 
فرمود: رســول خدا)صلی‌ا‌للهعلیه‌وآله( روزی بر فراز 
منبــر قرار گرفتند، خداوند را حمــد و ثنا گفتند و 
بر پیامبران درود فرســتادند، سپس فرمودند: »أَیهَُا 
النَــاسُ لیُِبَلغِِ الشَــاهِدُ مِنْکُمُ الغَْائـِـبَ أَلَ وَ مَنْ أَنظَْرَ 
مُعْسِــراً کَانَ لهَُ عَلىَ الَلِ عَزَ وَ جَلَ فیِ کُلِ یوَْمٍ صَدَقَهٌ 
بمِِثْــلِ مَالهِِ حَتَى یسَْــتَوْفیَِهُ. ثمَُ قَــالَ أَبوُ عَبْدِ الَلِ: وَ 
إنِْ کانَ ذُو عُسْــرَهٍ فَنَظِرَهٌ إلِ‏ى مَیْسَــرَهٍ وَ أَنْ تصََدَقُوا 
خَیْرٌ لکَُمْ إنِْ کُنْتُمْ تعَْلمَُون‏َ أَنهَُ مُعْسِــرٌ فَتَصَدَقُوا عَلیَْهِ 
بمَِالکُِمْ فَهُوَ خَیْرٌ لکَُمْ؛ ‌ای مردم، حاضران این ســخن 
را به غایبان برســانند؛ آگاه باشــید هرکسی بدهکار 
تنگدستی را مهلت دهد، در هر روزی که به بدهکار 
مهلت می‌دهــد، خداوند برای او پــاداش صدقه‌ای 
 بــه ‌اندازه اصل مالش می‌نویســد تا زمانی که آن را 

کند.  دریافت 
سپس امام آیه شریفه »اگر بدهکار در تنگدستی 
اســت، او را تا گشایش حالش مهلت دهید؛ و اگر از 

بر همین اســاس اســت که پیامبر)ص( با نگاه به 
مقام رأفت و رحیمیت خدا که از مقام اکرام سرچشمه 
می‌گیرد، فراوان امیدوار است که خدا همگان را جزو 
جرگه مؤمنان در آورد و حتی شــده با اجبار آنان را 
به این محیط ایمانی در آورد؛ این در حالی اســت که 
خدا بر خود فرض کــرده تا از طریق هدایت تکوینی 
فطری)طه، آیه 50( و هدایت تشریعی پاداشی)بقره، 

آیه 38( 
مردم را به ســوی ایمان و بهشت هدایت کند، اما 
پیامبر)ص( که خود تجلیات همه اسمای الهی است، 
در مقــام تجلی به اســم »رؤف« و »رحیم« خواهان 
هدایت همگان اســت و بر آن »حریص« می‌باشــد.

)توبه، آیه 128(
خــدا در قرآن بیان می‌کند کــه اگر پیامبر)ص( 
حرص بر هدایت مردم داشــته باشد، باید به این نکته 
توجه کند که اکثریت مردم با اراده و اختیار آزادی و 
انتخابــی خویش ایمان نمی‌آورند و همچنان بر کفر و 
شــرک و نفاق می‌مانند؛ پس نباید حرص بزند و خود 
را به رنج افکند)یوسف، آیه 103(؛ زیرا خدا نمی‌خواهد 
کسی به اجبار و اکراه ایمان بیاورد، بلکه می‌گذارد تا 
خودش انتخاب کند و اکراهی در اصل دین نیســت، 
پس کســی که خود راه هدایت فطری را بسته و گناه 
و کفر می‌ورزد گرفتار گمراهی کیفری می‌شود و خدا 
هم کســی را به زور و اجبــار و اکراه هدایت نمی‌کند 
تا مســلمان و مؤمن شــود.)نحل، آیه 37( پس نباید 
پیامبر)ص( خود را به ســختی و رنج افکند تا هر طور 
شده همگان مســلمان و مؤمن شوند.)طه، آیات 1 و 

2؛ شعراء، آیه 3(
حرص و آز ناپسند

حرص و آزمندی در انســان تجلیاتی در ســاحت 
نفسانی دارد که می‌تواند در امور دنیوی و مادی او را 
به سوی چالش‌های بزرگ سوق دهد. حرص می‌تواند 
انسان را به سوی »شُحّ«)آزمندی( بکشاند و حالتی را 
در او ایجاد کند که به جای ورود حسنات و خیرات به 
قلب و گرایش به آن، همچون نگهبان شــیطانی عمل 
کند و اجازه ندهد جز بدی‌ها و ســیئات وارد قلب او 
شــود. این‌گونه اســت که دروازه‌بان قلب او شیطان 

می‌شود و او را به »بخل« فرمان می‌دهد. 
به ســخن دیگر، حرص در امــور مادی و دنیوی 
موجب می‌شود تا انسان به سوی »بخل« ورزی برود 
و »هلوع«)حریص و کم طاقت( شــود و »مانع الخیر« 
باشد و اجازه ندهد از او خیری به کسی برسد.)معارج، 

آیات 19 تا 21(
در حقیقت این حرص و آزمندی ناپسند است که 
انسان را به بخل‌ورزی گرفتار می‌کند و مانع خیررسانی 
به دیگران می‌شــود.)همان( بنابراین، لازم است تا با 
تقــوا اجازه نداد تا بخل در زندگی انســان راه یابد و 

مانع خیررسانی به دیگران شود.
البته از نظر قرآن، کســانی به دنیا حریص هستند 
و به جمــع‌آوری و تکاثر مال و ثــروت می‌پردازند و 
بخل می‌ورزنــد و مانع خیر می‌شــوند که دنیا برای 
آنــان اصالت یافته و آخرت را نمی‌شناســند یا بدان 
ایمان ندارند یا برای آخرت ارزشی همچون دنیا قائل 

نیســتند.  در حقیقت این رفتارهای حریصانه نسبت 
به دنیا و مادیات ریشــه در عدم درک آنان از آخرت 

و گرایش بدان دارد. 
از همین ‌رو دنیاپرســتان و آخرت‌گریزان همواره 
دنبال تکاثر ثروت و قدرت دنیوی بوده و از خیررسانی 
اجتنــاب می‌کنند و بخل‌ورزی دارند.)بقره، آیات 94 

تا 96(
حریص به دنیا با زراندوزی و انباشت ثروت نشان 
می‌دهــد کــه دارای روحیه حــرص و آزمندی و نیز 
ناشــکیبایی و جزع و بی‌صبری اســت.)معارج، آیات 

19 تا 21( 
کســانی که گرفتار حرص و بخل می‌شــوند و از 
خیررســانی خودداری می‌کنند، رستگاری را تجربه 
نمی‌کنند )حشــر، آیه 9؛ تغابن، آیه 16(؛ زیرا از نظر 
قرآن، رســتگاری در گرو پرهیز از بخل‌ورزی اســت.

)همــان( افراد آزمند و حریص به دنیا در دنیا گرفتار 
خــواری )مائده، آیه 41(، و در آخرت گرفتار دوزخ و 
آتش سوزان آن هستند؛ زیرا از رستگاری ابدی خبری 

نیست.)حشر، آیه 9(
افــراد حریص به دنیــا و مادیات‌، چــون روحیه 
ســیری‌ناپذیری نســبت به دنیا دارند و هرگز ســیر 
نمی‌شــوند، همواره دنبال ثروت و انباشــت و تکاثر 

آن به هر شکلی هســتند و محبت دنیا و جمع‌آوری 
ثروت به هر شــکلی در دل آنان چنان نفوذ و رسوخ 
کرده کــه درمانی جز مرگ و هلاکــت ندارد.)فجر، 

آیات 16 تا 20( 
این افــراد مردمان تحریف‌گــر در دین و حقایق 
آن و احکامش هســتند)مائده، آیات 41 و 42( و به 
حقوق دیگران حتی مساکین و یتیمان تجاوز می‌کنند 
و هیچ ارزش اخلاقی را مراعات نمی‌کنند.)فجر، آیات 

17 تا 20(
درمان آزمندی ناپسند

از دیدگاه قرآن، کسانی که به فضل الهی امیدوارند 
از حرص ناپسند پرهیز می‌کنند و نسبت به دارایی و 
ثروت دیگران چشم طمع ندارند.)نساء، آیه 32(  البته 
برای پاکسازی نفس از آلودگی بخل و حرص و طمع 
لازم است تا انســان به فضل الهی امیدوار باشد و به 
مقدرات و قسمت در امور مادی ایمان داشته باشد و 
بداند که دارایی و عدم دارایی براساس قسمت و مقدرات 
 است و هیچ نشانه‌ای به عنوان کرامت و اهانت نیست.

)فجر، آیات 15 تا 20( 
خشــنودی به قســمت و مقدرات مادی دنیوی 
موجب می‌شود تا انسان بتواند در برابر حرص و طمع 
ناپسند مقاوم شود و اجازه ندهد تا آنها زمام امور فکر 

و عقل و قلب و رفتار و کردار او را به دســت گیرند.
)توبه، آیه 59( 

از همین ‌رو نمازگزاران که به قســمت و مقدرات 
ایمان دارند و برای دیگران حق و حقوقی قائل هستند 
خــود را از حــرص و هلوع و طمــع و مانند آنها رها 

می‌سازند.)معارج، آیات 19 تا 25(
انسان‌هایی گرفتار حرص و آزمندی می‌شوند که 
نســبت به حقایق هســتی آگاهی و شناخت درستی 
ندارند یا براســاس هواهای نفســانی یا ظنون عمل 

می‌کنند و تابع هواهای نفسانی هستند. 
چنین اشــخاصی دنیا و مادیات برایشان همه‌چیز 
است و نســبت به آن حرص و طمع دارند؛ اما کسی 
که به آخــرت ایمان دارد و زندگی دنیوی را کوتاه و 
مال و ثروت را عامل جاودانگی نمی‌داند، دنبال حرص 

و آزمندی دنیوی نیست. 
بنابرایــن، بایــد نگرش باطل و غلــط به زندگی 
دنیــوی و تاثیر ثــروت و قــدرت در زندگی یا بقای 
 آدمــی را اصلاح کرد تا از حرص و طمع نجات یافت.

)همزه، آیات 2 و 3(
البته شــیطان در وسوســه کردن و تغییر نگرش 
درست انســان به نگرش باطل نقش اساسی دارد که 
لازم اســت القائات شیطانی را شناخت و با آن مبارزه 
کرد؛ زیرا حضرت آدم)ع( در دام ابلیس شیطانی افتاد 
و بســیاری از فرزندان او نیز گرفتار چنین شیطنتی 
هســتند.)طه، آیــات 120 و 121؛ اعراف، آیات 20 

تا 27(
اصولا کســانی که توجه به قسمت و رزاقیت خدا 
دارند و برای آخرت ارزشــی بس بزرگ‌تر از مادیات 
دنیوی قائل هستند و به معاد و ارزش‌های جاودانه آن 
 باور دارند، گرفتار حرص و طمع ناپسند دنیوی نیستند
)طه، آیه 131؛ معارج، آیات 19 تا 32(، بلکه تمام تلاش 
خــود را می‌کنند تا بتوانند با ایمان خویش و اعمالی 
چون نماز و وفای به عهد و شهادت راست و عادلانه و 
امانتداری و انفاق و مانند آنها خود را از حرص در امان 
نگه دارند و در مسیر هدایت الهی قرار گیرند و خصلت 
 ناپسند را مهار بکنند و در جهت مثبت به کار گیرند.

)همان؛ حشر، آیه 9(
پــس راه بــرای مصونیت از حــرص و درمان آن 
وجود دارد و این‌گونه نیســت که اموری از این دست 
تغییرناپذیــر باشــد و نتوان آن را اصــاح کرد و در 
مسیر درست قرار داد، بلکه تزکیه نفس در همه حال 

امکان‌پذیر است. 
از این ‌رو انســان خوب یا بد همان انســان مرده 
اســت؛ زیرا تا پیش از مرگ هــر تغییری قابل تحقق 
اســت و شخص خوب ممکن است در لحظات آخر به 
شــخصی بد تغییر کند یا شخص بد به شخص خوبی 

تبدیل شود. 
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